
علی افشار

گزارشی از نشست آموزشی با حضور پروفسور میلینکوویچ، داور 
چهل و نهمین جشنوارة فیلم رشد از صربستان

تدريس
در دنياى رسانه 

 تصويری از خود داريد؟ 
میلینکوویچ نشست »تدریس دنیای رسانه« را این چنین آغاز 
کرد:»برای من جای افتخار است که توانسته ام در تهران حاضر 
شوم. من واقعاً تشنة حضور در کشور باشکوه ایران بودم و افتخار 
می کنم که ایران پس از انقلاب به جایگاه قابل تأملی رســیده 
است. این کشور برخلاف فشارهایی که از هر سو بر اقتصاد دنیا 
حاکم اســت، بحران ها را از ســر گذرانده و مطمئن هستم که 

می تواند سایر بحران ها را نیز سپری کند.« 
او پس از خوشامد گویی به مهمانان بحث اصلی خود را با نگاه 
به رسانه ای شدن دنیا آغاز کرد و با اشاره به وجود تلفن همراه، 
شبکه های متعدد تلویزیونی و عکس در دنیای اطراف کودکان و 
نوجوانان، ضروری دانست که افراد خود را با این شرایط منطبق 
کنند تا بتوانند مهارت های آموزشــی را به گونه ای بیاموزند که 
امکان انتقال آن ها را داشته باشند او لازمة این کار را شناخت از 
خود دانست و گفت:»ما نمی دانیم که مردم ما را چطور می بینند 
و هر کس دربارة  ما چه نظری دارد اما آیا زمانی که آینه را نگاه 
می کنیم، خود را می بینیم؟ مســلماً خیر؛ چون تصویر در آینه 
معکوس می شود. حال سؤال اصلی من این است: آیا ما تصویری 
از خود داریم یا خیر. جواب این ســؤال را در انتهای نشســت 

خواهم داد.« 

 اولين گام: آموختن زبان فناوری 
میلینکوویچ بحث خود را این چنین ادامه داد: »بحث ما تدریس 
در فضایی اســت که پیش از این دربارة آن ســخن گفته ایم و 
می دانیــم که در آن بــا تنش، تضاد، تفــاوت و تناقض روبه رو 

هستیم. از منظر دیگر، می دانیم که تدریس خوب از معلم های 
خوب آغاز می شــود؛ معلمی که به روز اســت، به دنبال راهکار 
جدید می گردد و می دانــد که تدریس به تمرین و کار گروهی 
نیز نیازمند است. حال لازم است دو خصیصه برای این آموزگار 
تعریــف کنیم؛ اول اینکه این آموزگار باید با فناوری های جدید 
همسو شود و دیگر اینکه نقش رهبری را بپذیرد.« میلینکوویچ 
گفت: » همة ما در خانه کامپیوتر داریم و امروز به شکلی مدرن 
با یکدیگر ارتباط برقرار می کنیم و حتی قرار ملاقات های خود 
را اینترنتــی می گذاریم. در اصل، ما در دنیایی زندگی می کنیم 
که همه، »شــهروند الکترونیکی« محســوب می شوند. در این 
لحظه، شــما نمی توانید از من بخواهید که اعلام کنم این رویه 
اشــتباه است. در واقع، بایستی این فناوری را کنترل کرد و آن 
را به خدمت خود درآورد. ما در دنیایی هســتیم که فرزندانمان 
دوســتان اینترنتی دارند و همگی به دلیل ارتباط های مجازی 
چند چهره شــده اند. اگر چه امیدواریم این شــرایط تغییر کند، 
هم اکنون لازمة نزدیکی بــه فرزندانمان  یاد گرفتن زبان تمام 

ابزراهایی است که مورد استفادة آنان قرار می گیرد.« 

 دومين گام: رهبری 
سخنران نشســتِ تدریس در دنیای رسانه، در بخش دیگری 
از ســخنان خود به تعریف تفاوت های مدیر و رهبر پرداخت و 
رهبر بودن را خصیصة دیگر معلمان برشــمرد. او در ابتدای این 
بخش اعلام کرد کــه 732 تعریف از رهبر وجــود دارد اما در 
واقع، رهبر به کسی گفته می شود که دیگران به او اعتماد دارند. 
میلینکوویچ اشاره کرد که با این تعریف، هر پدری رهبر است اما 
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معلم و مدیر ما نیز رهبرند و این رهبرها باید در درون خود به 
ســؤالاتی پاسخ گویند؛ اینکه وظایف آن ها چیست و باید چه  

کارهایی انجام دهند.« 
میلینکوویــچ با توجه به این تعریف که هر کســی که چیزی 

می آموزد، دانش آموز اســت، رهبر بودن در این 
شرایط را سخت دانســت. او افزود: »وقتی در 

برابر چنین دانش آموزانی قرار می گیریم: 
1. باید تفاوت های آن ها را بپذیریم؛ 

2. چیــزی را بیان کنیم کــه برای همة قابل 
درک و فهم باشد؛ 

3. فرامــوش نکنیم که اگر پیروی نباشــد، 
رهبری هم وجود نخواهد داشت؛ 

4. در حقیقت، رهبر بخشی از یک گروه 
است و کسانی که از او اطاعت می کنند، 

پیروان 
او هستند، نه بنده و بردة او.«

 ارتباط کلامی يا غيرکلامی 
سخنران نشســت تدریس در دنیای 

رســانه، در انتهای این بخش از ســخنان 
خود به ســؤالاتی که در ابتدای بحث 

مطرح کــرده بــود، و از جمله به 
این ســؤال بازگشت که آیا شما 
خود را می شناســید یــا نه. او 

پاسخ دادن به این سؤال 
را مســتلزم آموختــن 
ارتباطی  مهارت هــای 

دانست. میلینکوویچ ادامه 
داد: »برای پاســخ دادن 
به این سؤال و آموختن 
مهارت های ارتباط، لازم 
اســت با عناصر ارتباط 
یعنــی ارتبــاط کلامی 

و غیرکلامی آشــنا شویم. 
میلینکوویچ ســخنوری و صورت را 
عناصر ارتبــاط کلامی معرفی کرد. 
همچنین گفت که ســخن اهمیت 
دارد؛ چرا که اولین راه انتقال افکار 
است و کســانی را سخنور معرفی 
کرد کــه عناصر تشــکیل دهندة 
میلینکوویچ  بشناســند.  را  زبان 
ســخنوری را 7 تــا 10 درصد 
کل ارتبــاط و صدا را 20 درصد 
آن دانســت. او با ذکر مثالی به 

مخاطبان توضیح داد که چطــور می توانند حضار را در کلاس 
درس بــا خود درگیر کنند. همچنیــن، لحن صحبت و صدا را 
زمینه ای برای درگیر کردن افراد دانســت و سپس جمع را به 
شرکت در کار گروهی تشــویق کرد. میلینکوویچ ضمن ضبط 
کردن صدای شــش نفر از حاضران نشســت و 
پخش کردن آن اشــاره کرد که بسیاری از افراد 
از صدای خودشــان راضی نیســتند و در واقع، 
می دانند که صدایشــان بروز دهندة شــخصیت 
آن هاست. بنابراین، ضروری است افراد بیاموزند 
که دیگــران را چطور تحت تأثیر قرار دهند. پس 
لازم است اول با صدای خویش آشنا شوند تا در 

واقع، خود را بشناسند. 
میلینکوویچ ســه تمرین را در این راه مؤثر دانســت و 

توصیه کرد:
»1. به صدای خود گوش دهید؛ 

2. با اطرافیات دربارة صدای خود صحبت کنید؛ 
3. ســعی کنید بازیگر شــوید؛ چون ارائة  دادن نیز 

نوعی بازیگری است.«
او تأکیــد کرد کــه آموزگار بایــد مهارت هایی را 
بیاموزد تا قادر شــود با صدای خود به 

اقناع مخاطب بپردازد. 
میلینکوویچ پس از پایان بحث 
ارتباط هــای کلامی، به تمرکز 
روی ارتباطــات غیرکلامــی 
پرداخــت و 70 درصد مهارت 
ارتباطــی را ارتباط غیرکلامی 
دانســت. او با تأکیــد بر نحوة 
نشســتن، میمیک صــورت و 
حتی نحوة دست دادن، از حضار 
پرسید: »حالا بگویید چقدر زبان 
بدن خــود و قابلیت هــای آن را 
می شناسید و در ارتباط گیری از آن 
استفاده می کنید؟ تا چه حد از این 
فرایند که 24 ساعته در شما جریان 
دارد، بهره می برید؟ آیا می دانید که 
به وسیلة آن تاکنون چه پیام هایی 
را فرستاده اید؟ او با تکیه بر این 
ســؤالات و تمام مباحث مطرح 
شده، تأکید کرد: »پس آنچه که 
مــا از آن با عنوان بی  ارتباطی با 
نسل جدید« سخن می گوییم، 
در واقع عدم شناخت ما به عنوان 
آمــوزگار ، از خــود و محیط، و 

نیازهای دنیای پیرامون ماست. 

معلمان جديد، 
بايد سواد 

رسانه ای بدانند . فرامــوش نکنیم که اگر پیروی نباشــد، 
رهبری هم وجود نخواهد داشت؛ 

. در حقیقت، رهبر بخشی از یک گروه 
است و کسانی که از او اطاعت می کنند، 

او هستند، نه بنده و بردة او.«

 ارتباط کلامی يا غيرکلامی 
سخنران نشســت تدریس در دنیای 

رســانه، در انتهای این بخش از ســخنان 
خود به ســؤالاتی که در ابتدای بحث 

مطرح کــرده بــود، و از جمله به 
این ســؤال بازگشت که آیا شما 
خود را می شناســید یــا نه. او 

پاسخ دادن به این سؤال 
را مســتلزم آموختــن 
ارتباطی  مهارت هــای 

دانست. میلینکوویچ ادامه 
داد: »برای پاســخ دادن 
به این سؤال و آموختن 
مهارت های ارتباط، لازم 
اســت با عناصر ارتباط 
یعنــی ارتبــاط کلامی 

و غیرکلامی آشــنا شویم. 
میلینکوویچ ســخنوری و صورت را 
عناصر ارتبــاط کلامی معرفی کرد. 
همچنین گفت که ســخن اهمیت 
دارد؛ چرا که اولین راه انتقال افکار 
است و کســانی را سخنور معرفی 
کرد کــه عناصر تشــکیل دهندة 
میلینکوویچ  بشناســند.  را  زبان 
ســخنوری را 7 تــا 10 درصد 
کل ارتبــاط و صدا را 20 درصد 
آن دانســت. او با ذکر مثالی به 

لازم است اول با صدای خویش آشنا شوند تا در 
واقع، خود را بشناسند. 

میلینکوویچ ســه تمرین را در این راه مؤثر دانســت و 
توصیه کرد:

»1. به صدای خود گوش دهید؛ 
2. با اطرافیات دربارة صدای خود صحبت کنید؛ 

3. ســعی کنید بازیگر شــوید؛ چون ارائة  دادن نیز 
نوعی بازیگری است.«

او تأکیــد کرد کــه آموزگار بایــد مهارت هایی را 
بیاموزد تا قادر شــود با صدای خود به 

اقناع مخاطب بپردازد. 
میلینکوویچ پس از پایان بحث 
ارتباط هــای کلامی، به تمرکز 
روی ارتباطــات غیرکلامــی 

پرداخــت و 
ارتباطــی را ارتباط غیرکلامی 
دانســت. او با تأکیــد بر نحوة 
نشســتن، میمیک صــورت و 
حتی نحوة دست دادن، از حضار 
پرسید: »حالا بگویید چقدر زبان 
بدن خــود و قابلیت هــای آن را 
می شناسید و در ارتباط گیری از آن 
استفاده می کنید؟ تا چه حد از این 
24فرایند که 24فرایند که 24 ساعته در شما جریان 
دارد، بهره می برید؟ آیا می دانید که 
به وسیلة آن تاکنون چه پیام هایی 
را فرستاده اید؟ او با تکیه بر این 
ســؤالات و تمام مباحث مطرح 
شده، تأکید کرد: »پس آنچه که 
مــا از آن با عنوان بی  ارتباطی با 
نسل جدید« سخن می گوییم، 
در واقع عدم شناخت ما به عنوان 
آمــوزگار ، از خــود و محیط، و 

نیازهای دنیای پیرامون ماست. 
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